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«احضار ۴» در  راه است
ایســنا: کمپانی نیولاین مشــغول پیش تولید ساخت چهارمین 
قسمت از سری فیلم های ترســناک «احضار» است. «جانسون 
مــک گلدریــک» نــگارش فیلم نامــه «احضــار ۴» را بر  عهده 
دارد. «جیمز وان» و «پیتر ســفرن» مانند ســه قســمت قبلی، 
تهیه کنندگی دنباله جدید این فیلم ســینمایی ژانر وحشت را بر 

 عهده دارند. 
«جانســون مک گلدریک» پیش  از  این فیلم نامه «احضار ۲» 
و «احضار: شــیطان مرا وادار کرد» را نوشــته که فیلم دوم در 
ســال ۲۰۲۱ در رتبه اول گیشــه قرار گرفت و مجموعه فروش 
این ســری فیلم را به بیش از دو میلیارد دلار در سراســر جهان 
رساند. فیلم های «احضار» بر  اساس پرونده های واقعی زندگی 
محققــان ماوراء الطبیعــه، «اد وارن» و «لورین وارن» ســاخته 
شــده اند؛ اگرچه پرونده دقیق که منبع الهام ســاخت قسمت 
جدید است، محرمانه نگه داشته شده است. «پاتریک ویلسون» 
و «ورا فارمیــگا» در ســه فیلم قبلی و همچنین در اســپین آف 
«آنابل به خانــه می آید» نقش وارن ها را بازی کرده اند و انتظار 

می رود در قسمت جدید نیز نقش های خود را تکرار کنند. 
قسمت اول از فیلم های «احضار» در تابستان ۲۰۱۳ به عنوان 
یک تاکتیــک ضدبرنامه در برابر فیلم های مهم روی پرده اکران 
شــد. این حرکت کارســاز بود؛ زیرا در نهایت این فیلم به درآمد 
۳۲۰ میلیون دلاری در سراسر جهان در برابر بودجه ۲۰ میلیون 
دلاری رســید و به یکی از سودآورترین فیلم های ترسناک تاریخ 
تبدیل شد و در ادامه آغازگر ساخت یک سری فیلم سودآور شد.
بلافاصله در ســال ۲۰۱۴ فیلم «آنابل» راهی ســینما شد و 
پــس از آن فیلم «احضار ۲» در ســال ۲۰۱۳، «آنابل: آفرینش» 
(۲۰۱۷)، «راهبــه» (۲۰۱۸)، «نفرین لیورونا» (۲۰۱۹)، «آنابل به 
خانه می آید» (۲۰۱۹) و «احضار: شیطان مرا وادار کرد» (۲۰۲۱) 
از این سری فیلم اکران شدند. سری فیلم های ترسناک «احضار» 
با مجموع بودجه حــدود ۱۸۰ میلیون دلاری به فروش جهانی 

بالغ بر ۲.۱۲۸ میلیارد دلار در سینماها دست یافته اند.

حضور سینمای ایران 
در جوایز فیلم مستقل بریتانیا

جوایز فیلم مســتقل بریتانیا فهرســت ۱۷ فیلم را به عنوان 
نامزدهــای جایزه بهترین فیلم بین المللی ســال ۲۰۲۲ معرفی 
کرد. فیلم ســینمایی «جاده خاکی» بــه کارگردانی پناه پناهی 
که ســال گذشته جایزه بهترین فیلم جشــنواره لندن را به خود 
اختصاص داد، یکی از نامزدهای بهترین فیلم بین المللی ســال 

در جوایز فیلم مستقل بریتانیا نیز انتخاب شده است.
«جاده خاکی» که در جشــنواره کن نیــز نامزد جایزه دوربین 
طلایی (بهترین فیلم اول یک کارگردان) نیز بود، با بازی حســن 
معجونی، پانته آ پناهی ها، رایان ســرلک، امین ســیمیار و بهرام 
ارک همراه است و پیش  از  این جایزه بهترین کارگردانی جشنواره 
بخارســت، جایزه بهترین تیــم بازیگران یک فیلم از جشــنواره 
فیلم فیلادلفیا، جایزه بهترین بلند آســیایی جشنواره سنگاپور و 
همچنین بهترین فیلم جشــنواره ماردل پلاتای آرژانتین را نیز از 

آن خود کرده بود.

 «آلــکاراس» ســاخته «کارلا ســایمون»، «همــه زیبایی و 
خونریزی» بــه کارگردانی «لورا پویتــراس»، «آرژانتین، ۱۹۸۵» 
به کارگردانی «ســانتیاگو میتره»، «کارگزار» ســاخته «هیروکازو 
کورئیــدا»، «نزدیک» از «لــوک دونت»، «تصمیــم برای رفتن» 
ســاخته «پارک چان ووک»، «همه چیز همه جــا به یکباره» از 
«دانیل کوان» و «دانیل شــاینرت»، «تمام وقــت» به کارگردانی 
«اریــک گــراول»، «La Mif» ســاخته «فرد بیلیــف»، «بیش از 
همیشه» به کارگردانی «امیلی عاطف»، «مورینا» به کارگردانی 
«آنتونتا»، «ناوالنی» ساخته «دنیل روهر»، «زمین بازی» از «لورا 
واندل»، «بازگشــت به گرد و غبار» به کارگردانی «لی رویجون»، 
«دختر آرام» به کارگردانی «کولــم بایرید» و «بدترین آدم دنیا» 
ساخته «یواخیم تریه» دیگر نامزدهای بهترین فیلم بین المللی 

در جوایز فیلم مستقل بریتانیا در سال ۲۰۲۲ هستند. 
فهرســت پنج نامزد نهایی این جایزه روز ســوم نوامبر (۱۲ 
آبان) و مراســم اعطای جوایز هم روز چهارم دسامبر (۱۳ آذر) 

برگزار می شود.

هنر

با نگاه به استقبال بی نظیری که از برنامه های گفت و گو محور می شود

نیاز رسانه ملی به میز بزرگ تر نقد

بخش عمده ای از جامعه نمی توانند فیلم کوتاه را فراموش کنند

فارغ از انتقادات تندی که به شیوه صداوســیما درباره رویکرد مسئولان و 
برنامه های تلویزیونی آن به موضوعات سیاسی و اجتماعی وجود دارد، در  
این  میان برنامه های خاصی نیــز وجود دارند که تلاش کرده اند با موضعی 
بی طرفانه به نقد مسائل روز پرداخته و رضایت مخاطب را جلب کنند. برای 
نمونه می توان به برنامه «شیوه» اشــاره کرد که بعد از ماجرای فوت مهسا 
امینی و گسترده شــدن اعتراضات خیابانی، از ۱۹ شهریور هر شب از شبکه 
چهار تلویزیون پخش می شود. در این برنامه، میهمانانی از دو طیف سیاسی 
و همچنین جامعه شناسان منتقد وضع موجود دعوت می شوند تا به دلایل 
و انگیزه هــای اتفاقات رخ داده در یک ماه اخیر بپردازند. مجری این برنامه 
«عطاءاالله بیگدلی» اســت که دکترای حقوق از دانشگاه امام صادق  دارد 
و در این چند برنامه نشــان داده هم به موضوعات سیاســی و اجتماعی 
مسلط است و هم جانب انصاف را رعایت کرده است. مجید تفرشی، بیژن 
عبدالکریمی، شهریار زرشــناس، محمد فاضلی، تقی آزاد ارمکی، ابراهیم 
فیاض، ســعید شــریعتی، جلیل محبی، احمد زیدآبادی و حتی تعدادی 
از استادان اخراج شده از دانشــگاه نیز در برنامه «شیوه» حضور داشته اند. 
هرچند این برنامه در میانه راه به یک توقف پنج روزه دچار شــد و تعدادی 
از قسمت های آن از آرشیو سایت «تلوبیون» حذف شده  است. در هر حال 
شاید خود میهمانان این برنامه نیز فکر نمی کردند روزی صداوسیما از آنها 
بخواهد یا خود آنها تمایل داشــته باشند تا در یک برنامه زنده به مناظره با 
جریانی بپردازند که تقریبا همیشه در تلویزیون و رسانه های رسمی تریبون 
داشــته اند، همین باعث شــد تا احمد زیدآبادی در برنامه شنبه شب این 
برنامه به شــوخی بگوید که همســرش قبل از برنامه گفته اگر به تلویزیون 
برود از او طلاق خواهد گرفــت. در واکاوی چگونگی برگزاری برنامه هایی 
که با محوریت نقد روی آنتن ســیما می روند، نظر مازیار معاونی، منتقد را 

جویا شدیم.
مازیــار معاونــی. منتقــد: بــه خاطــر دارم اوایــل دهــه ۸۰، 
شــبکه ســه ســیما بدعتی را به عنــوان طرح نقد ســریال های 
تلویزیونــی آغــاز کــرد. اینکــه در آن ســال ها این رســانه در 
صــف اول نقــد مجموعه هایش ایســتاد، نکته بســیار مهم و 
درخــور اعتنایــی بــود. برنامه ای با عنــوان «نقد ســه» آغازگر 

این جریان بود. 
وحیــد جلیلونــد کــه در حال حاضــر کارگــردان مطــرح و 
قابــل اعتنایی اســت، اجــرای «نقد ســه» را بر عهده داشــت. 
برنامــه ای کــه مخاطبــان زیــادی را بــا خــود همــراه کرد و 
میهمانــان مطرحــی در آن حضور پیدا کردنــد. کارگردان هایی 
مثل مرضیه برومند که آن زمان هنوز ســر ســازش با تلویزیون 
داشــت و ســریال می ســاخت، از میهمانان معروف این برنامه 
بــود که در یک جلســه جنجالی در «نقد ســه» شــرکت کرد و 
حرف هایش را زد. برای زمان خودش این حرکت بســیار پیشرو 

محسوب می شد. 
عمده ترین بحث های در این برنامه فنی بود، گرچه بحث های 
فرامتنی هم انجام می شــد. این روال جســته و گریخته تا دهه 
۹۰ ادامه پیدا کرد کــه یکباره «قاب نقد» هم به عنوان برنامه ای 
که قصد داشــت برنامه هایی از رســانه ملی را واکاوی کند، به 
جمع تولیدات تلویزیون اضافه شــد. این برنامه دو، ســه سالی 
روی آنتــن رفت و خود من هم یک بــار از میهمانان این برنامه 

بــودم. داریــوش کاردان مجری «قــاب نقد» بود و به واســطه 
اینکــه خودش دســتی در آتش بازیگری و اجــرا در تلویزیون و 
رادیو داشــت، گزینه بسیار مناسبی برای اجرای این برنامه بود و 
بحث ها را به درســتی هدایت می کرد. در این برنامه سریال هایی 
که از رسانه ملی پخش می شدند، در زمان کوتاهی بعد از پخش، 
به اصطــلاح زیر ذره بین نقد می رفتند و تا اندازه های قابل قبولی 
هم امــکان نقد صادقانه و انتقاد به تلویزیون و ســازندگان آثار 

وجود داشت.
تصــور می کنم با ایــن اوصاف می توان بهتر متوجه شــد که 
برنامه هایــی از این دســت با توجه به ماهیــت تلویزیون که به 
هر حال بســته بودن درهای انتقاد از موانع بزرگ آن محســوب 
می شــود و چندین سال است منتقدان مســتقل را آزار می دهد، 
ایجــاد چنین فضایی در رســانه ملی تا چه حد خوشــایند بود. 
منتقــدان خوبی هم در آن حضور داشــتند و به جرئت می توان 
گفت ســاخت برنامه هایی از این دســت دســتاورد خوبی برای 
تلویزیون محســوب می شد؛ اما مســئله اینجاست که تعویض 
مــدام مدیریت تلویزیــون که تغییرات مدیــران میانی و مدیران 
شــبکه ها و گروه هــای فیلم و ســریال، اجتماعــی و... را در پی 
دارد، تغییــرات بزرگی را در ســاخت برنامه هایی از این دســت 

ایجاد کرد. 
متأســفانه تولید ایــن برنامه هــا هیچ وقت از یک اســلوب 

همیشگی و روال پیوسته و مستمر پیری نمی کند. به عنوان مثال 
برنامه «قاب نقد» پنج ســال است از دستور کار تلویزیون خارج 
شــده و هیچ برنامه دیگری جای آن را نگرفته است! شبکه های 
دیگر هم تقریبا همیــن روال را ادامه می دهند و تلویزیون بنا بر 
یــک اتفاق، به جای اینکه برای نقد آثار نمایشــی از یک فرمول 
مســتمر پیروی کند، اقدام به حذف آن می کنــد. مثلا در جریان 
سریال «پایتخت» در قسمت آخر فصل ناتمام مانده شش، وقتی 
بحث این مطرح شد که ســریال ارجاعاتی به فیلمفارسی دهه 
۵۰ داشــته، بلافاصله تلویزیون دســت به کار شــد و ظرف یک 
یا دو شــب، برنامه ای تدارک دید تا پاســخ  انتقادات و ســؤالات 
درباره چرایی این پرسش را بدهد. سیروس مقدم، کارگردان این 
مجموعه، در برنامه حاضر شد و پرسش ها در حضور سازنده اثر 
مطرح شد و او بخشی از انتقادات را پذیرفت و بخش دیگری را 
رد کرد؛ اما در نهایت باب گفت وگو باز شــد و درباره انتقادهای 

مطرح شده به این سریال حرف زده شد. 
از ســویی دیگر همچنان ســریال هایی مثل «کلاه پهلوی» یا 
آثــاری که با نام آثار فاخر تلویزیون از آنها یاد می شــود و تحت 
پرچم آثــار «الف ویژه» ســاخته می شــوند و در جدول پخش 
جمعه شــب های شــبکه یک قــرار می گیرنــد و تلویزیون برای 
آنها هزینه زیادی کرده و برایش مهم اســت که دیده شــوند، به 
شکل جسته و گریخته برای آنها جلسات نقد برگزار می کند؛ اما 

متأســفانه بیشــتر از اینکه نقد اثر در این برنامه ها اتفاق بیفتد، 
ســتایش گونه با آنها برخورد می شود و نقدی که به شکل رایج 
مد نظر اســت، اتفاق نمی افتد. احســاس می کنم مدتی اســت 
فضای نقد در رسانه ملی بیشتر شــده و در سایر حوزه ها گاهی 
جلســات نقد تند و تیزی برگزار می شود و فکر می کنم بد نیست 
تلویزیــون به حوزه های دیگر هم ورود کنــد و اگر در بحث های 
هنری تنشی هم ایجاد می شود، بیشتر رسانه ای، دراماتیک و فنی 
است و اتفاقا از دل همین بحث ها می توان به نتایج مثبتی رسید. 
اگر در تولید و پخش برنامه هایی از این دست با حضور حداکثری 
منتقدانی که نقطه نظرهای مختلفی دارند، اقدامی صورت گیرد، 
در  این  صورت یقین بدانید نقد یک سریال تلویزیونی حتی اگر تند 
و ملتهب هم باشد، در نهایت مســیر های بهتری را برای رسانه 

تولیدکننده ایجاد خواهد کرد.
 چنین بحث هایی نشــان دهنده این اســت که مدیران رسانه 
ملی انعطاف پذیر هستند و مردم هم به رسانه و ساخته های آن 
نگاه بهتری خواهند داشــت. وقتی امکان صحبت و انتقادکردن 
به آثار نماشــی فراهم شــود، دســتاورد بهتری برای رسانه ای 
خواهد بود که دست کم ظرف یک سال گذشته با تولیدات شبکه 
نمایش خانگی رقابت می کند و تولیدات نمایشــی آن به شــدت 
تنــزل کرده و افت بیننده را تجربه کرده اســت. شــک نکنید در 

چنین شرایطی نقد آثار رسانه ملی برگ برنده بزرگی است. 

دوشنبه
۲ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۲

ســعید نجاتی. فیلم ســاز: در هفته های اخیر بحث های بسیاری 
دربــاره برگزاری جشــنواره بین المللــی فیلم کوتاه ایجاد شــده 
اســت و واژه تحریــم از ســوی عــده ای فیلم ســازان بــه ایــن 
دوره از جشــنواره اضافــه شــد ؛ امــا بــه دور از تمام حواشــی 
فکــر می کنــم آرتیســت به معنــی واقعــی فردی اســت که با 
ســاخت اثــرش حرف هایش را بیــان کنــد و جهانی بینی اش را 

نشان  دهد.
 در ســال های اخیر اتفاقات بســیاری را تجربــه کردیم و فکر 
می کنم مدت زمــان حضورم در عرصه فیلم کوتــاه این تجربه را 
به مــن اضافه کرده که دقیقا باید حواســمان به چه بخشــی از 
حوزه فعالیت مان باشــد. همواره بیشــترین نکته ای که در حوزه 
فیلم کوتاه وجود داشــته و ســعی می کنم به عنوان یک مدرس 
ســر کلاس ها به هنرجویان فیلم ســازی آموزش بدهم، این است 
که اساســا بچه های فیلم کوتاه جنس نگاهشان متمایز است. اگر 
جایگاهی را که برای عرضه و نمایش فیلم کوتاه در کشور فراهم 
شــده از دســت بدهیم، چه اتفاقی خواهد افتــاد؟ در  هفته های 
گذشــته پرسش من از دوستانی که برخوردهای متفاوت و سردی 
با جشــنواره فیلم کوتاه تهران داشــتند، همین مورد بوده است و 

پاســخ های متفاوتی گرفتم. تقریبا در تمام ایران تدریس می کنم 
و گاهی با ماشــین شــخصی به برخی شــهرها می روم و گاهی 
اوقات حتی دســتمزدی نمی گیرم. این را از اســتادانم مثل مجید 
برزگر و مســعود امینی تیرانی و... آموختم کــه باید ذکات علمم 
را بدهم. وقتی با دوســتان در شــهر های دیگر روبه رو می شــوم، 
می بینــم فضای مجازی فشــار بســیاری به آنهــا تحمیل کرده 
اســت. جشــنواره فیلم کوتاه همواره برای فعــالان این عرصه، 
فضایی بــرای نمایش آثارشــان و بیان دیدگاه آنها بوده اســت. 
به نظــرم از هنرمند می توان چنین انتظاری داشــت که در جایی 
بایــد نظرش را بیان کنــد. در  نهایت یا بــه صحبت هایش گوش 
می کنند  یا خیر؛  اما مهم بیان نظراتش است. بنا نیست سالن های 
ســینما را تحریــم کنیم؛ چرا کــه معتقدم با این عمــل نمی توان

 به نتیجه رسید.
در روزهــای گذشــته و از ابتــدای آغاز این دوره از جشــنواره 
بین المللــی فیلــم کوتاه تهــران، عکس ها و خبرهایــی مبنی بر 
خالی بودن ســالن های سینما دست  به دســت می شود. واقعیت 
تنها چیزی نیســت که در صفحات مجازی به اشــتراک گذاشــته 
می شــود. می توان با یک نگاه کلی به ســالن هایی که فیلم های 

کوتاه در آن به نمایش گذاشــته می شــود، به این نتیجه رسید که 
واقعیت تنها چیزی نیست که برخی به آن اشاره می کنند. تفاوت 
امسال جشنواره با سال قبل این است که به جای پردیس ملت که 
چهار، پنج سالن دارد، امسال ۱۲ سالن میزبان مخاطبان جشنواره 
فیلم کوتاه هســتند. باید پذیرفت که بخــش عمده ای از جامعه 
نمی توانند فیلم کوتاه را فراموش کنند. اساســا اگر مدعی آزادی 
بیان هســتیم، این اجازه را به دیگران بدهیم که انتخاب کنند. اگر 
فردی مخالف حضور در جشنواره فیلم کوتاه است، در آن حضور 
پیدا نمی کند و اگر هم فیلم ســازی حضور در جشنواره را مطلوب 
دیــد، آن را می پذیرد. از نظر من خط کشــی در چنین رویدادهایی 
بی معناست. متأسفم که در چند روز اخیر شاهد حواشی عجیبی 

در عرصه فیلم کوتاه هستم. 
فرض کنیــد بحثی در یک خانواده ایجاد می شــود و می توان 
آن را در درون خانــواده حل وفصــل کــرد و به هیچ وجه صورت 
خوبی ندارد که این بحث ابعاد بیشــتری بگیــرد. ماجراهایی که 
در جشــنواره فیلم کوتاه تهران ایجاد شده، برای من شبیه همین 
بحث خانوادگی است؛ اما برخی ابعاد دیگری به این بحث دادند 
و با نامه نگاری هایی به جشنواره فیلم کوتاه آلمان  یا اسکار بخش 

زیادی از فیم سازان فیلم کوتاه را از حضور در جشنواره های مهم دنیا
 محروم می کنند.

به جرئــت می توانم بگویــم بیش از ۷۰ درصد فیلم ســازانی 
که انتظار دیدنشــان را در جشنواره امســال نداشتم، در چند روز 
برگزاری این رویداد ملاقات کردم و شــاید واقعیت چیزی نیســت 
که فقط در صفحات مجازی دست به دســت می شــود. استقبال 
از جشــنواره در برخــی ســالن ها به حــدی بود کــه برخی روی 
زمین می نشستند و شــاید این بخشی است که کمتر مخاطبی در 
جریانش باشد. مشکل من به عنوان فیلم ساز این نیست که برخی 
جشــنواره را تحریم کردند؛ چرا که این یک تصمیم کاملا شخصی 
است و هر فردی می تواند در این باره تصمیم گیری کند. مشکل من 
دقیقا با افرادی است که با نامه نگاری به فستیوال های مرتبط به 
فیلم کوتاه در سراســر دنیا سعی می کنند  به همکارانشان آسیب 

بزنند. این شیوه در ادبیات یک آرتیست نیست. 
به نظــرم اهالی فیلــم کوتاه اهــل کامنت گذاری نیســتند و 
رو در رو حرف می زنند. ما یاد گرفتیم در کار هم مشــارکت کنیم و 
زمان فیلم برداری مدام بــه هم کمک می کنیم و علاقه مندیم که 

دوستانمان دیده شوند.

اخـبـار  بـرگـزیـده

اسلاید دوم
آصــف بیات محقق و نویســنده ایرانی متولــد ۱۳۳۳ تهران 
اســت. تجربه دوران کودکی و نوجوانی بیات در یکی از مناطق 
حاشــیه تهران به وی در نوشــتن این کتاب یاری رســاند. وی در 

حال حاضر استاد جامعه شناسی دانشگاه ایلینوی 
آمریــکای شــمالی اســت. از وی به جــز این اثر، 
کتاب «زندگــی همچون سیاســت: چگونه مردم 
عادی خاورمیانه را تغییر می دهند» نیز به فارسی 

ترجمه شده است.
اسلاید سوم

هدف نویسنده از کتاب حاضر، شرحی بر تلاش 
و مبــارزه مردم عادی بــرای بقا و بهبود وضعیت 
زندگی شان اســت. «در طی آن توجه ام به نوعی 
از سیاســت های غیررسمی بوده اســت که آن را 

«پیشروی آرام مردم عادی نامیده ام»، یعنی همان تقلا و کوشش 
همیشــگی، روزمره و جزئی و غالبا خاموش تهی دســتان جهان 
ســوم که در برخی مقاطــع تاریخی... به مناقشــه های بزرگ در 

سطح جامعه منتهی می شد».
اسلاید چهارم

بیــات در ایــن کتاب بــا رویکردی متفــاوت از 
ســایر محققــان و نظریه پــردازان انقلاب ســعی 
و  خامــوش  صداهــای  نقــش  نشــان دادن  در 
فراموش شــده در برافروختن آتش انقلاب اسلامی 
دارد. از دیــد بیات در عمــده نظریه های مربوط به 
انقلاب ایران؛ به قشر روحانیون، نخبگان و گروه ها 
به مثابه نیروهای انقلابی توجه شــده اســت ولی 
مردم عادی، در حاشیه و فرودست جامعه ایران در 
فرایند انقلاب چندان مورد بررسی قرار نگرفته اند.

اسلاید پنجم
توجــه به مفهــوم «خیابان» در این کتاب برجســته اســت. 
بیــات، خیابان را به عنوان جایگاه بی پناه ها و اقشــاری که از نظر 
ساختاری فاقد هرگونه جایگاه نهادمند هستند مورد کنکاش قرار 
داده اســت. نویسنده در این کتاب ســعی کرده نشان دهد افراد 
حاشیه نشــین فقط پذیرندگان منفعل به شــمار نمی آیند، بلکه 
ایجادکننده تغییر نیز هســتند. در واقع مشارکت فعال گروه های 
فاقــد امتیاز را نشــان می دهد که نــه تنها تن بــه تقدیرگرایی و 
پذیــرش منفعلانه سرنوشــت محتوم نداده اند بلکــه به عنوان 

معترض ظاهر شدند.
اسلاید ششم

خیابان ها به عنوان اماکن عمومی دارای این ویژگی هســتند 
که بدون داشــتن یک «شبکه فعال» امکان بسیج مردم را فراهم 
می سازند. این شــبکه ها عبارتند از ارتباطات آنی بین افراد مجزا 

که با به رســمیت شــناختن تلویحی هویت مشــترک در فضای 
مشخص صورت می گیرد و موجب اتصال افراد در زمان های بروز 
تهدید مشــترک می شــود. بیات، عوامل شکل گیری سیاست های 
خیابانی را تهدید زندگی خیابانی افرادی می دانســت که خیابان 
عرصه حرکت جمعی شان شــده بود. به اعتقاد نویسنده، دولت 
تلاش می کرد فضاهای عمومی را در اختیار اقشاری که خیابان را 

از آن خود می دانند قرار ندهد.
اسلاید هفتم

نویســنده به تشــریح وضعیت تهی دستان شــهری در صف 
انقــلاب می پردازد. از دید بیات، رهبری منســجم و یا فره مند در 

بین تهی دستان شهری در حرکت انقلابی شان 
نبوده اســت. مبــارزه اقشــار حاشیه نشــین، 
شــکل دفاعــی عمدتــا نداشــته و در برخی 
مواقع صورت بندی تهاجمی داشــته اســت. 
تهی دســتان جزء نیروهایی انقلابی بودند که 
عمل گرایــی در رفتارشــان بارز بــوده و کمتر 

شکل هویتی قابل رؤیت بود.
اسلاید هشتم

از دیــد نگارنــده، طبقه بنــدی انقلابــی و 
یــا انفعالــی با الگــو و صورت بنــدی زندگی 

تهی دستان همخوان نبوده است. به عبارتی آن چیزی که موجب 
بســیج و حرکت تهی دستان شــده، وجود درد مشترک در زندگی 
آنها بوده اســت. این رنج هــا و دردهای هــر روزه و لمس آنها 

موجب جنبش انقلابی شان شده است.
اسلاید نهم

نویسنده در کتاب سیاست های خیابانی نشان می دهد چطور 
جنبشــی که به صورت آرام بــوده ولی به دلیل طولانی شــدن، 
صورت ســرطانی به خود گرفته و به شــکل پنهان و تدریجی در 
جامعــه نفوذ همه گیر پیدا کرد. از دید بیات حرکت تهی دســتان 
هدفمند و برنامه ریزی شــده برای ابــراز مخالفت با دولت نبوده 
اســت. بلکه اعتراضات خیابانی برخاســته از 
دشــواری زندگی روزمره و برای رفع نیازهای 
اولیه شــان بوده اســت. در واقع، ذات بسیج 

عمومی غیرآگاهانه و آرام بوده است.
اسلاید دهم

کتــاب «سیاســت های خیابانــی: جنبش 
تهی دستان در ایران» اثر آصف بیات و ترجمه 
اسدالله نبوی چاشــمی، توسط نشر شیرازه در 
۳۴۰ صفحه و با قیمت ۱۲۵ هزار تومان منتشر 

شده است.

اسلاید اول 

برگ بیست ویکم: اعتراض و خیابان


